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 دكتر رويين           

        01/ 27/2010 

 ما و شاهنامۀ  فردوسى

 
در نخستين  شمارۀ « خاک » لازم بود  از سرآّغاز مدنيتى ارجمند ، سخن گفته آيد  كه در هر 

برگ آن ، نقش روشن خاكى را ميتوان  ديد كه مردمى با كار و پيكار شان فرهنگ گسترده دامان و ريشه 
اين البته  مايۀ سر افرازی و افتخار ما و بشريت فرهنگ پرور است . ولى  اين  داری را پى افگنده بودند .

 بحث را در مجالى ديگر وا ميگذاريم و از علل عدم اقبال ما به فردوسى و شاهنامه ميگوييم . 
شاهنامۀ فردوسى  اثريست  در اوج هنر سخنوری نوشتاری ، در جامعه شناسى تاريخى ما ، در 

ايمان زرف به اصول  اخلاق پسنديدۀ انسانى  و در بيان استوره ( اسطوره ) ها و آيينهای  ملى و مردمى ما . 
آيينه يى در برابر ما كه در آن خود را و گذشتۀ خود را  با همه كمبود ها و زشتيها و با همه پاک نهادی ها و  

خوبى  های ما بنگريم  . بدانيم  كه كى بوده ايم و چى گونه زيسته ايم . چى داشته ايم و چى نداشته ايم .  
ازين جاست كه ميگوييم شاهنامه آيينه يى است قد نما در برابر ما و چنين اثری بيشتر از هردورانى ديگر  

برای ما ( اين زمانى ) است  اگر  بتوانيم  آنرا برتابيم  و دريابيم . جای بسى افسوس است  كه  ساليان دراز  
آنرا بر نتابيديم  چرا كه سياست  فرهنگى ما در گذشته ها ، اين اثر بزرگ را  برايمان بيگانه  وانموده بود و 

آنرا  به گوشه يى رانده . سياست قبيله سالارانه ، سياست ضد ملى در پوشش جانبداری از به اصطلاح  ( 
وحدت ملى ) كه اگر از ريشه ات و از افتخارات ملى ات ميگفتى ، آن به گونه يى  كوششى در راه  برهم 

زدن  آن وحدت موهوم  تلقى ميگرديد و ميدان چنان كاری ازت گرفته ميشد .  چرا كه يكى از  نمود های 
بافت قبايلى  آن است كه انتقاد كردن بر  شيوه های همه گير انديشه های كليشه يى ، پوسيده  و دگمها و 

تابو های  مرسوم  كه با سخت جانى  از سوی دولتهای قبيله پندار ادامه  مييافت ، جرم  نا بخشودنى  به 
 شمار ميرفت . 
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رويداد های بيست سال پايانى باز هم  به اين گفته   مهر پذيرش ميگذارد  . آنهمه كشت و خون  
كه در كشور جان گرفت و هنوز هم  روان است اگر از دست اندازيهای بيرونيان چشم بپوشيم ،  انگيزه  

درونى را بشترينه در فوران احساسات سر كوفتۀ ملى ، عقده ها  وسختگيريهای قومى بايد جستجو كرد كه 
 از ساليان دور بدينسو دامن ما را گرفته است .  

انگيزه ديگری كه بازهم از همان سياست ضد ملى دولتهای گذشته ريشه ميگيرد  آن است  كه كوشش به 
خرچ داده ميشودتا از سر چشمه های والای فرهنگ ملى خويش دور بمانيم  واز خود بيگانه گرديم  تا 
شاهنامه و آثاری از اين دست  را كه  بسته به تاريخ ، زبان و ادبيات فارسى دری است  به گونه  غير 

مستقيم بسته به ايران كنونى  بدانيم  . من خود در دانشكدۀ زبان و ادبيات  كابل چنين تلاشها و  جفا ها  را 
به چشم ديده ام  .  كه آگاهانه ذهن و روان  شاگردان  دانشجو را در بارۀ شناخت حقايق فرهنگ ملى شان 

سمت و سوی ناروا ميبخشيدند . گذشته از اين  گونه شيوه های  آشكاره و نا آشكاره ، در بارۀ فردوسى ، 
هرگز نشستى پژوهشى  يا ياد كردی از سوی دولت بر پا نگشت . نه تنها از او كه از ناصر خسرو ، سعدی ، 

حافظ ،نظامى ، رودكى و برخى ديگر از ستاره گان  درخشان  ادب و زبان دری نيز .  بگذريم از اين كه 
هيچگاه از مايه های داستانى شاهنامه كه در اين آب و خاک روی داده اند فيلمى برای جوانان كشور ساخته 

نشد تا بر غرور شايستۀ ملتى صحه گذاشته ميشد . مگر ما حق داشتيم  شاهنامه را به دست فراموشى 
بسپاريم ؟ يا  شخصيتهای جهانى شدۀ خودمان  را  در محدودۀ تنگى بگنجانيم و آنگاه  به آسانى كنار شان 

بزنيم به اين بهانه كه اينان يا از سر زمين ما بر نخاسته اند يا انديشه های شان منع مذهبى دارد (!) . تا 
جايى كه به ياد دارم  تنها از مولانا عبدالرحمان جامى ، دقيقى بلخى ، سنايى غزنوی ، وخواجه عبدالله 

انصاری ، مولوی جلال الدين محمد بلخى  و خالد برمكى  ويكى دوتن ديگر  به اين دليل  ساده كه  خاک 
 اين فرو گذاشتها ، كژ  افغانستان زادگاه  و يا آرامگاه اينان بوده است ، بزرگداشتى برپا گشته است .

انديشيها و بد انگاريها  بازهم ريشه در همان سياست  اغفال ملى و پرورش شوونيزم قبايلى داشت كه هر 
كدام  از فرهنگيان كشور به نوعى از آن  آزار ها ديده  و در دل خون خورده اند .  اگر سلطان محمود 

غزنوی امپراتور توانمند كشور باری برای زمان كوتاهى از روی كينه ورزی و سخن چينى برخى از بد گويان  
اين اثر جاودانى زد ، تاريخ گويى يكبار ديگر آن رويداد را به دست  در بار  ،  دست رد به سينۀ ( شاهنامه )

متعصبان  دربار كابل در سدۀ بيستم وبيست ويكم تكرار كرد   . در حالى كه نامهای شاهنامه يى در همين 
آب و خاک هنوز كه هنوز است به زنده گى خويش ادامه ميدهند و مردم نسل اندر نسل نام فرزندان خود را 

از متن شاهنامه بر ميگزينند . نامهايى چون : جمشيد ، رستم ، بهمن ، بهرام ، هوشنگ ، اسفنديار ، آرش ، 
آرزو ، هما ، سهراب ، فريدون ، زرير ، زردشت ، تهمينه ، فرامرز ، كاوه ، رودابه ، سياووش  و  . . . . ونام شهر 
هايى چون : كابل ، زابل ، بلخ ، سمنگان ،  تالقان ، فارياب ،گوزگانان ، بربرستان ، قندهار ،  اندراب ، پنجشير 
، بدخشان ، شگنان ، نيمروز ،  باميان ، سيستان  و نام كوهها و دريا ها چون : البرز ، هندو كوه ، جيحون ، آمو 

، هيرمند ، ، دريای بست و غيره . كه در سراسر شاهنامه ، اين نامهای ديار كهن ما و قهرمانان آن هستند  كه 
 ماجرا ها و  كارنامه های مردان و زنان نام آور شاهنامه را رنگ و معنا بخشيده اند  . 

جای افسوس است كه در بررسى و چاپ شاهنامه تلاش غربيان بيشتر از شرقيان بوده است كه درين راه  
كار های چشمگير و سودمند پژوهشگرانى چون : بارتولد ، نولدكه ، ژ.مول ،  وولرس ، برتلس، سرويليام  

جونز ، لومسدن و ديگران سزاوار ياد آوريست  و ميدانيم كه اينان بررسيهای بسياری در بارۀ اديبان و هنر 
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وران خويش چون راسين ، كرنى ، شكسپير ، وديگران نيز انجام داده اند  وسد ها كتاب و نسک در بارۀ هر 
كدام آنها چاپ كرده اند كه اكنون ديگر مايه و زمينه يى يرای كار بيشتر ميسر نيست . ولى در كشور 

فردوسى ( كشور فردوسى ميگويم .زيرا با آنكه زادگاه او آنسوی مرز قرار گرفته است ولى او  در قلمرو 
دولت غزنوی پرورده شده  و به زبان دری خراسانى شعر گفته است  . در كتاب « از فردوسى بياموزيم » از 

 افغانستان يک نام تازه وجديد است  وفردوسى شاعر زبان استاد على احمد كهزاد ،مورخ نامدار كشور ، ميخوانيم  : «

بزرگ و حماسه سرا از عدم استعمال آن معذور است  .كلمۀ ( افغان ) به شهادت  شاهنامه  به عنوان عشايری سابقه هزارساله 
سال تجاوز نميكند . كسى كه شاهنامه را سرتا اخير  يک ١٥٠ ولى اسم تركيبى  و وطن ( افغانها ) يعنى ( افغانستان  از –دارد 

 اماكن دقت  نموده باشد ، ميداند  كه ايران  فردوسى –دفعه  مرور كرده باشد و با عقل سليم كمى در اطاف نامها ی خاص 
 در صد  آن نام  های نقاط مختلف افغانستان است  . .  .، مملكت ما در ٩٥كجاست ؟ در ميان  اين اسما ياد شده ، در شاهنامه  

تاريخ معاصر ( افغانستان ) در دورۀ اسلامى ( خراسان )  به طور كل و جامع در دوره های  قديم پيش از اسلام  ( آريانا )  ( ايران )  
 سلطان محمود زابلى شاهنشاه خودش كه او را شاهنشاه –ياد ميشد  . . .  . پس فردوسى مملكت ( خراسان ) يعنى كشور خودش 

ايران  ميخواند  ، همه را خوب ميشناسد  و  از جزييات آن به كلى با خبر است  و اين  يک امر طبيعى است و غير از اين طور ديگر 
 )١نميتواند باشد . . . . » _ ( 

برای مردم افغانستان  كه با فردوسى خراسانى علايق  .... و از خامۀ پروفسور عبدالحى حبيبى ميخوانيم : «

كهن استوار دارند و بسا حقايق و مجعولات  را در بارۀ او غزنه و سلطان محمود شنيده اند  وفردوسى هم  در آن زمان  از تبعۀ 
دولت غزنويه  بود و كتابش هم سر آمد  آثار زبان دری است  فرقى ندارد  كه فردوسى مذهبا چه بود ؟ ... فردوسى در قلمرو 

سياسى  و ادبى وفكری عصر سامانيان بلخى و غزنويان افغانستان  پرورده شد و شاهنامه او سر آمد  آثار دری اين عهد است  و 

  .)٢بنابرين  خود او با  اثر جاويدش جزُ تاريخ و ادب ماست . » (
 جز چند كتاب انگشت شمار و شماری از مقاله ، در بارۀ او و همگنان او چون بيهقى و ولى با اينهم  

مولوی وسنايى و ناصر خسرو و  . . . .كار جدی و پژوهشى در خور در كشور  آنان ،  به چشم نمى خورد . كه 
اين غفلت رفته رفته به گونه يى به از خود بيگانه گى ملى ما  انجاميده است  . همان سان كه چسبيدن به 

گذشته و اتكای بيش از حد به آن زيانبار است ، بريدن و نداشتن آگاهى از آن نيز  به گمراهى و بى هدفى 
مى انجامد . ملتى مى تواند  راه آيندۀ خودش را با استواری وسربلندی بپيمايد كه از گذشته اش و از خوب و 

خراب آن به روشنى آگاه باشد . زيرا راه آينده تنها وتنها از گذشته و حال  ميگذرد  وهيچ آينده يى بدون 
 گذشته و اكنون ، نمايى ندارد .

پس از كودتای هفت ثور كه برخى از روشنفكران و استادان كشور با استفاده از وضعيت دگرگون  
شده و اين شعار كه همه ملتها و مردم كشور دارای حق و حقوق برابر فرهنگى اند و هيچ قومى بر قوم ديگر 

برتری ندارد  ، كار هايى را روی دست گرفتند . كتابهای آموزشى به زبانهای ملى كشور دری و پشتو ، ازبكى 
و تركمانى و بلوچى تاليف گرديد و انجمن نويسنده گان  از سوی دولت  پيريزی گرديد .چاپ كتابها  
وپژوهشهای ادبى فزونى گرفت . هرچندكه  در اين بازار كالاهای سبكمايه يى نيز پيشكش گرديد كه 

بيشترينه اهداف آوازه گرانه داشتند در راه گسترش انديشه ها ودستور های  حزب فرمانروا ،  ولى با آنهم 
برخى از روشنفكران  و انديشمندان  به چاپ  آثار خوبى دست يافتند . كه مى توان از آن شمار  چاپ 

دوبارۀ شاهنامه فردوسى ، تاريخ بيهقى ، مثنوی مولوی ، تاريخ سيستان  وتاريخ بخا را را  نام برد . اين كتابها 
بيشتر از سوی  كميتۀ دولتى طبع و نشر به رياست آقای نورالله تالقانى   ( از ياران زنده ياد محمد طاهر 

 بدخشى ) و به كوشش او  چاپ و نشر گرديد . 
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 با ،بايد افزود كه در گذشته با سوادان و روشنفكران  اگر نه به گونۀ گسترده ، در گِردۀ ويژه 
و بنياد يافتن انجمن ادبى كابل بدينسو، مردم و با سوادان  با ١٩٣١شاهنامه آشنا بودند . به ويژه از سالهای 

جهان  اساتيری ( اساطيری ) و واقعيتهای شاهنامه ، كم وبيش آشنا گشتند . چاپ كتاب « افغانستان در 
شاهنامه » نخسين كوشش در معرفى شاهنامه و نقش تاريخى كشور از سوی دانشمند و مورخ بر جسته استاد 

احمد على كهزاد بود . همچنان چاپ شاهنامه  از سوی كميتۀ طبع و نشرو پخش آن در ميان مردم دومين 
گام  سازنده در معرفى اين اثر گرانبهای ملى ما بود . سپس چاپ ترجمۀ كتاب « چهار مقاله »  اثر محمود 

شيرانى هندی  توسط پروفيسور عبدالحى حبيبى قندهاری و چاپ كتاب  « دقيقى نامه » به كوشش استاد 
سيد مخدوم رهين ( گمان ميرود هردو كتاب ياد شده در دورۀ حكومت داوود خان به چاپ رسيدند ) و 

«تاريخ ادبيات دری »  برای صنوف هشتم كه در آن برای نخستين بار شاهنامه و ١٣٦٣سپس در سال 
فردوسى به گونۀ گسترده ، در نمای كتاب آموزشى برای شاگردان مكاتب كشور چاپ گرديد و در فراخنای 
گسترده تری به دسترس خانواده  ها و مكاتب سپرده شد ، از جمله كار های ارزنده يى بودند در آن راستا . 

كه  ) ٣( به مناسبت هفتۀ بزرگداشت فردوسى كتاب « از فردوسى بياموزيم » ١٣٦١به همين گونه در سال 
دارای بخشهايى از ويژه بيتهای متن شاهنامه زير نام : ديدگاههای فردوسى ، سخنانى از ديروزيان  

وامروزيان  در بارۀ فردوسى و شاهنامه  و معرفى فردوسى به چاپ رسيد و در ميان دانشجويان پخش گرديد 
.  همچنان گشايش كرسى فردوسى شناسى در دانشكدۀ  زبان و ادبيات  از جمله  تلاشها و كوششهای نيكى 

بودند در راستای شناساندن شاهنامه و آفريننده اش فردوسى خراسانى . جا دارد در اين باره از خدمات 
استاد سيدمخدوم رهين يا سپاس ياد آوری كرد كه برای نخستين بار مضمون فردوسى شناسى را در 

بخش دری او تدريس كرد . بنده كه دانشجو بودم برای نخستين بار به دنيای راز – دانشكدۀ زبان و ادبيات 
ناک شاهنامه توسط ايشان آشنا گشتم كه تاكنون آن تشنه گى ، سيرابم داشته است .كه ميتوان گفت آن 

 كار به گفتۀ عربها - فتح الباب فردوسى شناسى دركشور بود .
دران سالها برگزاری هفته فردوسى در دانشگاه  كابل  كار آسانى نبود . زيرا سياست تبعيضى عليه 

يزرگان  ادب فارسى دری به ويژه فردوسى ، دوام خود را در ميان برخى  از حلقه های متعصب درباری 
حفظ كرده بود  . بايد ياد آوری گردد  كه در يكى از مجالس سيمينار علمى خالد برمكى در تالار  وزارت 

اطلاعات و فرهنگ ، بنا به رسم  روان  كه پيشنهاد هايى از سوی اعضای سيمينار  مبنى بر بزرگداشت  از 
 ادبى كشور برای آينده  داده ميشد بنده و استاد مايل هروی ، پيشنهاد بزرگداشت از –شخصيتهای علمى 

فردوسى را  به مجلس تقديم كرديم  و جناب پروفسور حبيبى كه خود گرداننده مجلس بود ، آنرا يادداشت 
كردند و نتيجه را به مجلس آينده وا گذاشتند . در مجلس آينده آقای حبيبى آن پيشنهاد را از سوی وزارت 

اطلاعات و فرهنگ به رهبری آقای عبدالمجيد سر بلند ، رد شده اعلام نمود . چون اين روزنه بسته شد با  
 بخش دری ، چون زنده ياد –همراهى و پايمردی گروهى از استادان دانشكدۀ زبان وادبيات دانشگاه كابل 

پروفسور سرور همايون ، استاد عارف پژمان ، استاد بنووال ، استادعين الدين نصر ، استاد كامله ، استاد 
بيرنگ كوهدامنى و استاد بهروز ، موضوع را با رييس دانشگاه كابل  دكتر اسدالله حبيب در ميان گذاشتيم و 

از شكست آن برنامه از سوی وزارت فرهنگ ياد آور گرديديم  . دكتر حبيب از پيشنهاد ياد شده با 
خوشرويى پذيرايى نمود و گفت . دانشگاه كابل  ميتواند و حق دارد از آن گوهر تابندۀ هنرو ادب در ی 

بزرگداشتى را سازمان دهد . همان بود كه موضوع را از راههای ديگر و به كمک بلند پايه گان حزبى ، حل 
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شده اعلام كرد و بدينگونه برای يک هفته در تالار كتابخانۀ دانشگاه كابل  از فردوسى خراسانى با خوانش 
مقاله های پژوهشى علمى بزرگداشتى شايسته و رسمى به كار گرفته شد  ونيم تنۀ فردوسى نيز توسط يكتن 

از استادان دانشكدۀ هنر های زيبای آن زمان در آستانۀ دروازۀ دانشكدۀ زبان و ادبيات دانشگاه كابل 
ساخته و نهاده شد ( با افسوس نام آن استاد گرامى ، سازندۀ آن پيكرۀ زيبا  يادم نيست ) كه پس از استيلای 

مجاهدين بر دانشگاه كابل  ندانستيم  كه بر سر آن تنديسۀ زيبا چى آمد  كه ازان اكنون خبری و نمايى 
ديده نميشود . نكتۀ بسيار مهم و شايستۀ ياد آوری آن است در نشستهای آن سيمينار  از جناب پروفسور 

حبيبى نيز فراخوان به عمل آمده بود تا در آن حضور كارا  داشته باشند . كه ايشان نظربه ضعف مزاجى كه 
عنوان كردند از دادن مقاله  چشم پوشيدند ولى در عوض در يكى از نشستهای آن ، سخنرانى عالمانه و 

جالبى داشتند كه به گفتۀ جناب عبدالغفور پويا مدير مجلۀ « عرفان » برخى از گفته هايشان را بلا فاصله در 
 يكى از شماره های مجلۀ خود در آن سال ، به چاپ رساندند .

استاد حبيبى در جايى از سخنان خويش به موضوع جالبى  اشاره كرده گفتند :  « روی سخنم  با 
شماست . ( رو به جوانان ) من شاهد يک واقعۀ بد سياسى بوده ام كه پسانها زيانهای بزرگى به پيكر   

فرهنگ ما وارد كرد و آن بخشيدن نام ( ايران ) به كشور همسايه ما بود . قضيه  چنان است كه در دورۀ 
زعامت  رضا شاه ، مكتوبى از سوی كشور فارس عنوانى دولت امانى فرستاده شد و در آن  نامه  از دولت  

افغانستان  خواسته شد تا نطر خودرا  در مورد گزينش واژۀ ( ايران ) به جای  (فارس)  كه نام اصلى آن 
كشور بود ، ابراز بدارد و حكومت امانى بى آنكه  به پيامد های آن  آگاه باشد و سهم كشورما را درآن نام 

در نظر بگيرد ، موافقت  خود را به آن گزينش  اعلام كرد . من وعبدالهادی داوی و نور محمد  به وزارت 
خارجه وقت رفتيم و اعتراض خود را در مورد آن حاتم بخشى  ابراز كرديم ولى كسى سخن ما را نشنفت  

....  حالا شما جوانان وقتى به كشور های اروپايى ميرويدو در سيميناری و كنفرانسى مى نشينيد ، ميشنويد كه 
همه ميگويند فرهنگ ايران ، ادبيات ايران ، تمدن ايران مولوی ايرانى ، سنايى ايرانى دقيقى ايرانى  وغيره ، 
شما نميتوانيد كه اعتراض كنيد و بگوييد نه اينها افغانستانى هستند نه ايرانى .  زيرا  منظور اين شرقشناسان 

ايران بزرگ يعنى افغانستان امروز ، آسيای ميانه و فارس است و نه ايران امروز . پس اعتراض شما جای 
ندارد ولى اين برای كسانى كه واقعيت تاريخى را نميدانند هم در افغانستان و هم در خارج ، گمراهى آور 

است  وبه سود ايران امروز تمام ميشود و شما جز خاموشى چيزی گفته نميتوانيد . پس ما با گزينش نام 
موجود كشور يعنى ( افغانستان ) ، در يک انزوای فرهنگى كه زادۀ اشتباه سياستمداران ما بود  قرار گرفته 

 ايم . »
پسانها اين حقيقت را  از زبان استاد  احسان يار شاطر، پژوهندۀ نامدار ايرانى  در راديوی اروپای آزاد  - 

  در برنامۀ ( يک كتاب ، يک نويسنده ) شنيدم كه ٢٠٠١ جولای سال جاری  ٣٠راديوی آزادی به تاريخ  
 عين موضوع را بيان داشتند   .  

U  ايران فردوسى كجاست ؟ 
 

همان سان كه ميدانيم  واژۀ ( ايران ) تقليب وازۀ  ( ايريا )ی اوستايى است . اين واژه  در اوستا به 
 آمده است . به معنای تخمه و نژاد آريايى . در زبان پهلوی    ( AIRYANAM  VAEJAH)گونۀ 

 –نيز آمده است . اين واژه به معنى نجيب زاده و آزاده  است با پسوند (ان   ARYN    اشكانى  به گونۀ
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 يا  ايرهاپسوند نسبت ) به معنى نجيب زاده گان و اگر ( ان) پسوند مكان  گرفته آيد  به معنای جايگاه 

 ايرانيان خواهد بود . 
در كتاب « اوستا »  ( نشر كردۀ شورای فرهنگى  افغانستان  در سويدن ) به خامۀ پروفسور عبدالاحمد جاويد 

 ، در بارۀ  اين واژه  چنين آمده است :
 ) ضبط شده است ARYA VARSHA ) يا (ARYA VARTTA« اين لفظ در سنسكريت  آريا ورته ( 

. يعنى جايگاه  و چراگاه كه محتملا دامنه های شمالى هندوكش و حوزۀ رود آمو ( اكسوس ) يا ( جيحون ) 
 AIRANEMبوده است. ماركوارت در كتاب  معروف خود ( ايرانشهر ) مينويسد : آريانم وايجو 

VAEJO  يعنى ايران ويج يا سر زمين  اصلى ايرانيان  همين  خوارزم است  در صورتى كه تا سر چشمه  
های زرافشان  آمو دريا و سير دريا  در طول  تاريخ ، ايران نشين  بود . از سوی  ديگر آرتور كريستين سن  

 كه از قرن دوم پيش از ميلاد در خوازرم ميزيسته اند مشتق ميداند. AURSSآريا را  از نام  اقوام  آّئورس  
فرای در تاريخ  ايران باستان آورده است : بسياری از دانشمندان ، سر زمين باستان ايرانيان ( آريانيم ويجه ) 

ذكر يافته است . دانشمند گرانقدر دكتر ٢ـ١را خوارزم تشخيص داده مطابق با نام محلهای كه در ونديداد
صفا در يكى از مقالات  خود  نوشته است : تاريخ  داستان  ايران با زنده گانى آرياييان يعنى قوم  هندو 

ايرانى در كشور های سير دريا ( سيحون ) و آمو دريا ( جيحون ) آغاز شده است  كه در فر گرد دوم 

 ناميده اند و در جای ديگراين دفتر آمده است ، آريانا در   airyana vaeja ئيرن واجهونديداد  آنرا 

ادوار قديم منحصر به ايران شرقى ( افغانستان ) اطلاق ميشده است . پس بنابر اشارات ، قديمترين نام 
 ميلادی آريانا بوده است . كه در دورۀ ساسانى مبدل به (ايرانشهر) و بعد ايران ميگردد . ٤كشورتاقرن 

 مرزهای آن گسترش مييابد . » همانجا .
از بحث تاريخى و درستى و نادرستى اين نامگذاريها ميگذريم . آنچه كه درين بحث مهم است ، 

اين است كه واژۀ   ( ايران ) هيچگاه در شاهنامه به معنا ومفهوم ايران  كنونى يعنى سر زمين وكشور ايران  
كنونى نبوده و نيست  ، بلكه كشور ما را اگر نه كل كشور ايران بدانيم  ، بخش اساسى و بزرگ ايران باستان  

 بوده است . چنانكه در شاهنامۀ فردوسى  از زبان دقيقى شاعرميخوانيم :  
 

 از آنجا به بلخ اندر آمد سپاه       جهان شد ز تاراج و كشتن سياه
 نهادند سر سوی آتشكده             بران كاخ و ايوان  زر آژده

 همه زند و استش همى سوختند        چه پرمايه تر بود بر توختند
 از ايرانيان بود هشتاد مرد           زبانشان زپزدان پر از ياد كرد
 همه پيش آتش بكشتند شان       ره بنده گى بر نوشتند شان

 زخونشان بمرد آتش زردهشت      ندانم جزا جايشان جز بهشت
 

 زنى بود  گشتاسپ را هوشمند     خردمند وز بد زبانش به بند
 زآخر چمان باره يى بر نشست     به كردار تركان ميان را ببست
 از ايران  ره سيستان بر گرفت      ازان كار ها مانده اندر شگفت
 نخفتى به منزل چو  بر داشتى       دو روزه به يک روزه بگذاشتى
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                               چنين تا به نزديک گشتاسپ شد   به اگاهى درد لهراسپ شد

 بدو گفت چندين چرا ماندی 
 خود از بلخ بامى چرا راندی

 سپاهى زتركان  بيامد به بلخ        
 كه شد مردم بلخ را  روز تلخ

 همه بلخ پر غارت و كشتن است 
   ازايدر ترا روی بر گشتن است

 بدو گفت گشتاسپ كين غم چراست 
  به يک تاختن درد وماتم چراست ؟

 چو من با سپاه اند آيم زجای     
 همه كشور چين ندارند پای

 چنين پاسخ آورد كين خود مگوی  
  كه كاری بزرگ آمدستت به روی

 شهنشاه لهراسپ را پيش بلخ    
 )٤   بكشتند و شد بلخ را روز تلخ  . . .(

ديده ميشود كه پس از يورش ارجاسپ تورانى به بلخ ، زن گشتاسپ شاه از بلخ به سوی سيستان نزد شوهر 

از ايران ره سيستان ميرود تا او را از آن هجوم هولناک ، آگاهى دهد . وشاهنامه بلخ را  ايران ميخواند . 
  .بر گرفت

 همانسان كه پروفسور حبيبى اشاره كرده بودند با از دست دادن  آن نام ، كشور اكنون ظاهرا از انتساب بسا 
از مفاخر گذشتۀ خويش به نوعى بى بهره و محروم  مانده و در انزوای فرهنگى  قرار گرفته است و اين 

چنانكه  گفته شد  زادۀ سياست نادرست حكومتهای با ادارۀ قبايلى است  كه در تقريبا يک قرن گذشته  بر 
اين خاک تسلط بيدادگرانه داشته است هر چند ملت هرگز چنين ناروايى ها را بر نتابيده و آنرا به رسميت 

 نشناخته است .
  :جمشيد شعله شاعر تخارستانى ميگويد

 زادگاه پاک ما ميهن آزاده گان
 كنام مردان مرد ، كمينگه پر دلان

 مهد نژاد بزرگ سلالۀ آريان
 سلاله ديهيم جم ، وارث تخت كيان
 هميش نقش سنان ، مه علم كاويان

 زيسته مردانه وار،به دهر در هر زمان
 خواه به شمشير كين ، خواه به تاج ونگين

 از گه پيشين زمان تا به دم واپسين
 استاد صلاح الدين  سلجوقى گفته است :

 كشور گزين ، خطۀ برين
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 ملک راستين ، خاک آريان
 مهد دانش وهنر فخر آسيا

و دهها و سد ها تن ديگراز نويسنده گان  وشاعران ديروز و امروز از شكوهمنديهای آن نام بار بار ياد كرده 
اند . رودكى سمرقندی ، ابو شكور بلخى  وفردوسى خراسانى ، عنصری بلخى و فرخى سيستانى و . . . ، 

ممدوحان خويش را « شاه ايران » خوانده اند و ميدانيم كه ممد.حان  اين شاعران  يا در پاردريا ، بخارا و 
سمرقند يا غزنه و جوزجان و بلخ كه از مراكز مهم سياسى وفرهنگى خراسان ديروز و افغانستان امروز بوده 

 اند بنياد فرمانروايى نهاده اند نه ايران  امروز  .
 رودكى ميگويد :

 شادی بوجعفر احمد بن محمد
 آن مه آزاده گان و مفخر ايران

 ابوشكور بلخى گفته است :

 خداوند ما نوح فرخ نژاد
 كه بر شهر ايران بگسترد داد

 فرخى سيستانى سرزمين سلطان محمود غزنوی را ايران  ومردم آنرا ملت ايران  ميخواند :

 چه روز افزون وعالى دولتست اين دولت سلطان
 كه روز افزون بدو گشته ست ملک و ملت ايران

 عنصری بلخى در قصيده يى در مدح خواجه احمد بن حسن ميمندی وزير سلطان محمود غزنوی ميگويد :

 دل نگهدار ای تن از دردش كه دل بايد ترا
 )٥تا ثنای كدخدای خسرو ايران كنى (

بنا به گفتۀ شاد روان استاد جاويد،  سعدی و حافظ هيچگاهى پادشاه فارس را پادشاه ايران نخوانده اند . 
حال آنكه  شعرای غزنوی ، محمود و مسعود را پادشاه ايران گفته اند . « زيرا تا دوران سلسلۀ امپراتوری 

ساسانيان كشور ايران كنونى را (پرشيا) ميناميده اند و تنها در دورۀ ساسانيان  به شمول فلات شرقى آ نرا 
(ايران ) . ( ايرانشهر ) ناميده اند . به گفته پژوهنده يى  بخش شرقى  امپراتوری به نام ( ايران و بخش غربى 

 فردوسى از شهر های ايران كه ميتوان گفت تقريبا همه آن در ) ٦وجنوبى  به نام  ( پارس ) ناميده ميشده » (
 خاک امروزين افغانستان قرار دارد  ، بدين گونه ياد ميكند  :

 هر آن شهر كز مرز ايران نهى
 بگوتا كنيمش ز تركان تهى
 از آباد و ويران وهر بوم وبر
 كه فرمود كيخسرو دادگر

 از ايران به كوه اندر آيم نخست

 بست گان تا در بوم  غرچهدر

 فارياب شهر تا تالقاندگر 

 اندرابهميدون ببخش اندرون 

 بامياندگر پنج شهرست تا 
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 دگر مرز ايران  وجای كيان

  فرخنده جایگوزگاناندگر
 نهادست نامش جهان پهلوان

 بدخشان تا بلخدگر از در 

 همين است ازين پادشاهى نشان

  و زمآمویفروتر كه از دشت 
 هميدون به ختلان در آيد به هم

 ويسه گرد و چون ترمذ و  شنگانچو

 بخارا و شهری كه هستش به گرد
 هميدون برو تا در سغد نيز

 نجويد كس آن پادشاهى به چيز
 و زانسوكه شد رستم نيو سوز

 نيمروزسپارم بروكشور 

 زنزديک اوباز خواهم سپاه
 سوی باختر بر كشاييم راه
 بپردازم اين تا در هندوان

 نداريم تاريک ازين پس روان

 قندهار و كابلزكشمير وز

 روا رو سوی سند هم زين شمار
 وزين مرز پيوسته تا كوه قاف

 )٧به خسرو سپارم ابى جنگ و لاف (
 

در استوره ها آمده است  كه در دورۀ  فرمانروايى منوچهر ، آرش تيری از تخارستان به سوی توران مى 
اندازد كه بركنارۀ جيحون فرود مى آيد كه ازان پس  آنجا را مرز ايران و توران ميشناسند . هم اكنون  آن 

 جيحون استوره ها ،  در تاريخ امروز ما نيز مرز كشور ما  و آسيای ميانه را ميسازد .
اگر واقعبينانه  و بدون سختگيری به شاهنامه نگاه كنيم  چنانكه مورخ نامدار استاد احمد على كهزاد فرموده 
بودند ميتوانيم گفت :  نود وپنج در سد نامها و سرزمينها و شهر های  ياد شده ، بسته به سرزمينى است كه 

در دورۀ باستان ايران ، در دورۀ اسلامى ( خراسان ) و امروز افغانستانش ميخوانند . بى آنكه سهم آسيای 
ميانه و فارس ناديده گرفته  شود چه همۀ اين سرزمينها  در درازای سده های بيشمار  واحد فرهنگى يگانه 

يى بوده اند كه امروزه حد ومرز  جفرافيايى را چنانكه  برخيها  بسيار برجسته كرده اند ، نبايد  در اين 
گستره برجسته نمود و به انحصار آن پرداخت  .اين كار عملا به زيان فرهنگ يزرگ و غنامند ما مى انجامد 

 كه از آن بيگانه گان  سود خواهند برد .
 



 10 

 
 پى نوشتها  :

   
   ٢٠ –ص ١٣٦١- «ازفردوسى بياموزيم » تاليف نگارنده دانشگاه كابل . عقرب ١
 ٢١ـ٢٠- همانجا .ص ٢

- پس از توزيع شمار اندک ، اين كتاب در هفتۀ فردوسى ،  از سوی مقامات دانشگاه كابل توقيف گرديد و از توزيع آن ٣
آخرين سفری كه در كشور داشتم. چند جلد آنرا جناب پوهاند حيدری ، رييس ١٣٨٧جلوگيری به عمل آمد . .بنده در سال 

 ديپارتمنت دری از انبار ديپارتمنت  يافتند  و در اختيارم گذاشتند كه بدين وسيله از ايشان سپاس ميدارم  . 

  چاپ مسكو .– شاهنامه –٤

 به كوشش –- نمونه های آورده شده از معاصران و كلاسيكها ، از دفتر  ( اوستا ) تاليف پروفسور عبدالاحمد جاويد ٥
  سويدن .–پروفسور رسول رهين . چاپ شورای فرهنگى 

 - دفتر اوستا .٦
 .٩٤ –از نامۀ گودرز وذكر شهر های ايران  - برگرفته از كتاب « ازفردوسى بياموزيم » ص –   ٧        
 
 

  در مجلۀ « خاک » به چاپ رسيده بود كه با اندک افزايشى و ويرايشى در اينجا به چاپ سپرده شد .١٣٨٠اين مقاله در سال 

                                                                


